
عطف كتاب

مارك تواين
تصويرى از غرب وحشى

ــاب «زندگى  ــن در كت ــارك تواي م
ــر  ــال 1872 منتش ــخت» كه در س س
شد، به شرح تجربه اش از غرب وحشى 
ــتانى اين كتاب  ــه و روايت داس پرداخت
ــت كه  ــان روايت معمولى اس ــم هم ه
ــتان هايش به  مارك تواين در ديگر داس
ــت. در «زندگى سخت» هم  كار برده اس
مثل ديگر آثار تواين و شايد حتى بيشتر 
ــا و بازى هاى زبانى زيادى  از آنها، طنزه
ديده مى شود. «زندگى سخت» به تازگى 
و با ترجمه اميرحسين وزيرى و توسط 
ــر شده و  ــر زاوش به فارسى منتش نش
مترجم هم در ابتداى كتاب اشاره كرده 
ــتان قصد  ــارك تواين در اين داس كه م
به رخ كشيدن توانايى زبانى خود را داشته 
ــگفتار كتاب، خود مارك  است. در پيش
ــته:  ــخت» نوش تواين درباره «زندگى س
ــش رو داريد صرفا روايتى  «كتابى كه پي
شخصى از مجموعه اى اتفاقات است و نه 
يك رساله تاريخى يا فلسفى پرمدعا. اين 
كتاب بايگانى خاطرات چندسال ولگردى 
است و هدف آن بيشتر كمك به خواننده 
براى گذران ساعتى در آرامش و آسايش 
است تا آزردن او با مسايل ماوراء الطبيعه، 
ــتوه آوردن او با مطالب علمى. با  يا به س
ــدارى اطلاعات  اين وجود هنوز هم مق
ــود دارد؛ اطلاعاتى  ــاب وج ــن كت در اي
پيرامون مجموعه اى از اتفاقات در تاريخ 
غرب دور كه در موردشان توسط كسانى 
ــم خود  ــه خود در آنجا بوده و به چش ك
ــاهد اتفاقات آن دوره بوده اند در هيچ  ش
كتابى مطلبى نگاشته نشده است. در اين 
كتاب به ظهور، پيشرفت و اوج گيرى تب 
اكتشاف معادن نقره در نوادا پرداخته ام- 
ــتانى كه از بعضى جنبه ها عجيب  داس
ــورد از اين نوع  ــد؛ تنها م به نظر مى رس
عجيب وغريب كه در اين سرزمين اتفاق 
افتاده است؛ و به راستى تنها موردى كه 

امكان داشت اتفاق بيفتد».
ــخت» داراى 79 بخش  ــى س «زندگ
است و در پايان كتاب گزيده اى از مقدمه 
ــت.  ــده اس ــر اصلى كتاب آورده ش ناش
ــت اشاره شده  ــى از اين يادداش در بخش
ــى تمرين براى  ــخت» نوع كه «زندگى س
هاكلبرى فين است كه تمدن را پس بزند 
ــيرى است بر بيهودگى تلاش  و نيز تفس
ــس انزواطلبى و  ــراى فرار از خانه. ح او ب
ــت در زندگى  نااميدى و احساس شكس
ــود، «و  ــخت به وضوح مشاهده مى ش س
ــى  ــرب در زندگ ــرحد غ ــت، س در نهاي
ــت.  ــخت رمزنگاره اى بدون كليد اس س
مرگ هاى تصادفى، ثروت هاى بادآورده و 
شكست هاى اتفاقى در سراسر صفحات آن 
موج مى زند. وهم و خيال آزادى، استقلال 
و خوداتكايى بارها و بارها به وسيله واقعيت 
خشن درهم مى شكند- صرف نظر از اينكه 
ــتن تا چه حد با طنز به  اين درهم شكس
ــت... بنابراين  ــده اس ــيده ش تصوير كش
شكست عنصر اصلى زندگى سخت است؛ 
ــت راه خود را از ميان حكايت ها و  شكس
ــرد». اما به جز اين  زبان كتاب پيش مى ب
ــو از طنز  ــخت ممل ويژگى ها، زندگى س
ــت و البته از يك  ــاص مارك تواين اس خ
حيث متفاوت با آثار دوران پيرى او است. 
در اين كتاب، تواين «توانايى خنديدن به 
ــته خود و ناچيزشمردن خود را در  گذش

قالب طنز داشته است.» 

مرور

مرورى بر «يك روز مناسب براى شناى قورباغه» رضا زنگى آبادى
يك روز مناسب براى خشونت

پانيذ زرتابى: مجموعه داستان «يك روز مناسب براى شناى قورباغه»، نوشته 
رضا زنگى آبادى شامل 9 داستان كوتاه است. كه با فاصله زمانى نوشته شده و 
از نظر موضوع، شيوه روايت و حتى اقليم داستانى (كه در ديگر داستان هاى 
ــتان است و همچون شخصيت داستانى به  ــخصه  و عنصر اصلى داس او مش
ــت. اما تمام اين داستان ها يك تم يا ايده  ــود) متفاوت اس كار گرفته مى ش
ــونت جارى در زندگى روزمره است. بيشتر اين  ــترك دارند. و آن خش مش
داستان ها پايانى هولناك و فاجعه بار دارند: مرگ، قتل يا خودكشى، يا نوعى 
تمام شدن. داستان اولِ اين مجموعه «مليحه چتر نداشت»، با صداى رعد آغاز 
ــود: «برق، اتاق را روشن كرد و رعد شيشه ها را لرزاند و آمد خودش را  مى ش
ماليد به تختى كه مليحه روى آن خوابيده بود اما مليحه تكان نخورد، انگار 
ــده بود به تخت. بعد صداى زنگ تلفن آمد. هيچ كس به او تلفن  دوخته ش
ــده اما تلفن آنقدر زنگ زد تا او را از تخت  نمى كرد. فكر كرد باز خيالاتى ش
ــيد. اول صداى نفس هايى آمد و بعد صداى بم و دلنشين مردى  پايين كش
كه با مهربانى گفت: داروهاتو خوردى؟ ... بهتر مى شى؛ از شر همه بيمارى ها 
خلاص مى شى... گفت: همه اش به خاطر اعصابه و تنهايى.» داستان به سرعت 
ــهرى كوچك» و زير نگاه آشنايان  پيش مى رود و ديدار مرد زير باران در «ش
شهر و حرف زدن و گفتن از چيزهاى بى اهميت و پيش پاافتاده زندگى. همان 
چيزهاى به ظاهر پيش پاافتاده اى كه چون بختك روى زندگى مليحه افتاده 
ــده او ديگر از هيچ چيز زندگى لذت نبرد. همان خشونتِ نامريى  و باعث ش
زندگى كه يك ديدار ساده را به قبرستان مى كشاند، تا از نگاه آشناهاى شهر 
در امان باشند: «توى شهرهاى كوچيك بهترين جا قبرستونه.» اين داستان 
گرچه مانند بيشتر داستان هاى اين مجموعه پايانى مرگ بار ندارد، اما همين 
جمله كليدى، خشونت زيرپوستى زندگى را عيان مى كند. داستانِ «خواب 
ــتان متفاوت اين مجموعه است، در حال وهواى شهر  ــب ها»، داس خوش اس
تهران. داستان در ميان ترقه ها و مواد منفجره و رگبار آغاز مى شود. «عسل» 
يا همان معصومه، تازه به تهران رسيده است با 39 دانه زيتون، كه صبح از 
ــت. «طعم تلخى توى دهانم حس  ــمرده اس فرط بيكارى چند بار آنها را ش

مى كنم... مرد ساعت چهار صبح اين پاكت را به دستم داده و رفته بود. توى 
ايستگاه اتوبوس آنقدر زيتون ها را شمردم تا آفتاب درآمد. دانه اى توى دهانم 
مى اندازم و آن را دور دهانم مى چرخانم. نمى خواهم له شود؛ از مزه آن بدم 
ــن درخت زيتون نديده ام اما حالا فكرم مثل باد لابه لاى درختان  مى آيد. م
ــه اى فكرم را پاره مى كند... دانه زيتون را تف  زيتون مى چرخد... صداى ترق
ــل  ــم.» عس مى كنم انگار همه فكر و خيال هاى توى كله ام را تف كرده باش
كه دوست دارد مادرش مثل قديم ها معصومه صدايش بزند، حالا در تهران 
«شهرى با هواى هميشه كثيف» در خانه دوستانش هستند، مسعود، حميد و 
وحيد. خانه اى با روزمره هاى كوچك و آرمان هاى بزرگ. خانه اى پر از صداى 
موسيقى، گيتار، شوق ديدن فوتبال و ترقه بازى و همزمان انواع نشئه جات. 
عسل از جنوب آمده و به شمال مى رود. حالا در جاده درخت هاى زيتون را 
مى بيند: «نسيم ملايمى مى وزد و زيتون زار به آرامى موج مى خورد. ايستاده ام 
زير درختان زيتون؛ بنزين را روى پوست تنم حس مى كنم؛ سردم مى شود...». 
ــى ديگر رام او شده است. به آرامى و بى هيچ  «گمان مى كرد جاده وحش
ــتان «پيچ هاى خطرناك»، داستانِ كوتاه  ــتابى مى راند...» جمله اول داس ش
ــت داستان را روشن مى كند. روستايى  پنج صفحه اى اين مجموعه سرنوش
ــهر آمده و خانم معلم مهربانِ  آرام، خانم معلمى مهربان و دكترى كه از ش
روستا را همراه آينده خود مى بيند. اما روستا و خشونت پنهانش، سرنوشت 
ديگرى رقم زده است. داستان با ريتم تندى پيش مى رود در پنج بخش و 

اينطور هولناك و اشاره وار تمام مى شود: 
«خانم معلم نبود و بچه ها توى حياط مدرسه سرگردان بودند. 

---
قربان تبر داشت، شعبان تفنگ، قادر طناب و ساطور.»

ــد حيرت انگيز گل ها در هواى آزاد»، با يك اتفاق مسخره  داستان «رش
ــود. مرد در مستراح خانه كه حالا با حمام يكى شده، گير افتاده  آغاز مى ش
ــت. در آهنى اى كه خودش تازگى ها به جاى شيشه مات حمام گذاشته  اس
است، باز نمى شود. اين موقعيت خنده دار اما به سرعت فضايى خفقان آور و 
هولناك را پيش روى مخاطب مى گذارد. راوى گيرافتاده در تقلاى بازكردن 
ــتن درآهنى و صداكردن زن و دخترش براى نجات، از زندگى اش  يا شكس
پرده برمى دارد. از كتك زدن همسرش و فحاشى در خانه تا زيرآب زنى مدير 
ادارى در اداره شان و منفعت طلبى هاى كوچك و حقيرش در زندگى. اما آخر 
داستان يكى از لولاها لق مى شود. هيچ كس در خانه نيست. اما در از پشت 
ــده است. اين داستان شايد بيش از همه خشونت  با قفلى كتابى چفت ش
ــد. اما داستان «يك روز مناسب  جارى و پنهان روزمره را به تصوير مى كش
براى شناى قورباغه»، كه عنوان اصلى مجموعه داستان نيز هست، توليد و 
تكرار خشونت در روزمره و تعميم آن به تمام افراد و سطوح زندگى را آشكارا 
نشان مى دهد. پدر خانواده اى اصيل با سهام بزرگ ترين كارخانه شهر، دچار 
بيمارى حيرت آور و هولناكى مى شود. نوعى آلزايمر همراه با ميل شديد به 
گدايى كردن در عمومى ترين مراكز شهر. چيزى كه موقعيت، اعتبار و به مرور 
تعادل روانى خانواده را برهم مى زند و مادر خانه دار و مهربان و دختر محبوب 
ــران را به خشونتى به مراتب بيشتر از خشونت حاصل از وضعيت  پدر و پس
پدر مى كشاند. در اين داستان نيز مانند ديگر داستان هاى مجموعه و حتى 
ــونت، امرى فردى با ابعاد روانكاوانه نيست بلكه  رمان هاى زنگى آبادى، خش

تكثير مى شود و به طور پنهانى و عمومى خود را نشان مى دهد. 

ادبيات
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صفحه 8 درباره كتاب هاى«احمد شاملو، عكس فوري» ، «مرگ» رومن گارى و ...

صفحه 9 گفت وگو با دكتر مهدخت معين به بهانه سالمرگ دكتر محمد معين

صفحه 10 روزنامه

اينكه يك رمان ايرانى تنها در دو روز به تعداد تيراژ 1 
ــط هركتاب در ادبيات داستانى ما بفروشد، از  متوس
حضور ناگاهِ نورى در فضاى همچنان سايه روشنِ ادبيات 
ــتگانِ» رضا  ــرانجام «آواز كش ــر مى دهد. س ــر ما خب اخي
ــتانى و خمود كتاب منتشر شد.  براهنى در روزهاى تابس
ــدن، تنها داستانى در  ــال ها نوشته ش رمانى كه از پسِ س
ــى از تاريخ ادبيات ما  خاطره ما مخاطبان ايرانى، يا بخش
نيست، بلكه ادبياتِ تاريخ ما را روايت مى كند و مى سازد. 
ــتگان»، تنها در دو روز هزارنسخه به  اينكه رمان «آواز كش
ــد، در حالى كه هنوز هفته اى از انتشار آن  فروش مى رس
ــت. اين امر از ضرورت  ــت، از سر اتفاق نيس نگذشته اس
ــر ادبيات ما  ــاى اخي ــت رمان ها در فض ــار اين دس انتش
پرده برمى دارد؛ نويسندگان از سر وظيفه و به خاطر حفظ 
جايگاه نمادين شان هر از چندگاهى متن هايى را به چاپ 
مى سپارند و تكثير مى كنند و فروشِ برحسب و ضرورت 
ــده كه  ــنده شناخته ش ــان را دارند. جز چندنويس بازارش
ــليقه ورزى درباره آثارشان، هنوز «ادبيات» توليد  فارغ از س
ــند و مى نويسند تا همچنان   مى كنند، ديگران مى نويس
نويسنده بمانند، همين. حال آنكه «نوشتن، چيزى به جز 
نويسنده شدن است.» اين است كه «آواز كشتگان» و فروش 
غريب آن، جدا از ارزيابى و ارزش گذارى كمى، براى ادبيات 
ما يك اتفاق است، اما اتفاقى كه متعلق به گذشته است.  
ــت و بى ترديد بخشى از  اين رمان گرچه رمانى ايرانى اس
ــتار منطقى  ــخ ادبيات ما، اما در جايى دورتر از پيوس تاري
ــات ما جا دارد. به بيان ديگر ادبياتِ پس از اين چنين  ادبي
رمان ها ابدا ادامه اين گونه رمان نويسى نبوده و حتا در شكل 
غالب اش مسيرى معكوس آن را در پيش گرفته است. از 
اين رو انتشار اين رمان و اقبال آن در ميان مخاطبان، بيش 
ــى  از آنكه براى ادبياتِ كم تيراژ اين روزهاى ما اتفاق خوش
باشد، شكاف عميق ادبيات اخير ما را با اين رمان ها عيان 
ــتالژى دوران براهنى يا دورانى از  مى كند. مساله اما نوس
ــت، مساله، بازگشت تلقى اين نويسندگان  ادبيات ما نيس
ــت؛ تلقى اى كه به ساده ترين بيان، ادبيات و  از ادبيات اس
ــت و تاريخ و اقتصاد و هنر را حوزه هايى  ــفه و سياس فلس
ــتقل، جدا و پرت افتاده از هم نمى دانست و با رويكرد  مس
ــاوت به اين حوزه ها تلاش مى كرد فاصله ميان متون  متف
را بردارد. و با تاكيد بر «تفكر» و مساله سازبودن ادبيات، از 
تعهد نويسنده و متن سخن مى گفت. همان طور كه براهنى 
در ديباچه «طلا در مس» نوشت: «تفكر نويسنده، نوشته را 
ــته هم برمى گردد  ــم به تفكر وامى دارد و آن وقت نوش ه
ــنده را هرچه بيشتر به خود آغشته مى كند. آرى،  و نويس
تسخير بهترين تعبير  است. و گاهى مثل مشتى آب سرد، 
ــو،  آن را روى صورت خفته مخاطبش مى ريزد و بيدار ش
راه بيفت، فكر كن! بخشى از شگفتى خواننده در برابر اثر 
متفكر ادبى از اين حس شبيخون ناشى مى شود.» براهنى 
ــخ ادبى يك عصر جدا از  ــه تاكيد مى كند كه تاري در ادام
ــت. در آن دخالتى ندارد.  ــت ادبيات آن عصر اس سرنوش

ــت. و وظيفه اساسى متن ادبى را توليد فكر  روايت آن اس
مى داند. متن بايد در تاريخ جديد شعر (=ادبيات) شركت 
كند. «ادبيات تماشاگر نيست، شركت كننده است. طرف 
ــخن است و در حال گفت وگو با عصر خويش.» جريان  س
ادبى موجود اما سال هاست كه حاشيه را جاى متن نشانده 
و خود به مخاطب تبديل شده است. بازار يا سيستم تفكر 
ــت كه حالا در سايه حمايت   حاكم ادبياتى را رقم زده اس
ــه زحمت تيراژ  ــان، ب ــاى ادبى و جاروجنجال هاش نهاده
ــخه اى دارند. اين شد كه  ــى هزار تا هزارو500نس و فروش
نويسندگانِ جريان غالب، هركدام خود را به دارودسته اى 
نزديك كردند و درصدد تسخير اين نهادها برآمدند. خيل 
كارگاه هاى رمان نويسى و نقد ادبى و انواع و اقسام جلسات 

ــى  رانتى و محافل ادبى و كارشناس
ــر با اين تلقى، فضاى ادبى ما را  نش
ــه ادبيات به جاى  ــر كرد. حال آنك پ
تن دادن به نهادهاى مستقر، در فكر 
تسخير كلام غالب و متن رسمى و 
از پيش موجود است و اين نويسنده- 
روشنفكر است كه فراموش شدگان 
ــايى و  را در هر دوره تاريخى، شناس
ــد. در اين محافل،  نام گذارى مى كن
ــيده  ــاله پيش كش ــدام اين مس م
مى شود كه دوران تيراژ رويايى كتاب 
به سر آمده، و ديگر عصر نويسندگان 
و چهره هاى بزرگ نيست. اينترنت 
ــام شبكه هاى اجتماعى  و انواع واقس
ــاق برده اند و  ــى را به مح كتابخوان
ــراژ ناچيز ادبيات  ــه اينكه تي خلاص
ــبت چندانى با كيفيت آثار  ما، نس
ــاى  ــل تيراژه ــه دلي ــدارد. و البت ن
ــا چهاررقمى رمان ها  ــى و حت روياي
ــود  ــه خ ــاى40و50 را ن در دهه ه
رمان ها كه حاصل فضاى سياسى - 

اجتماعى آن دوران مى دانند. اما فروش دوروز رمانى چون 
ــان  ــتگان» كه معادل تيراژِ چاپ اول كتاب هاش «آواز كش
است، در فاصله دست كم سه دهه از دورانِ نوشته شدنش 
ــى و البته دور از حضور شخصيت  در پس زمينه اى سياس
نويسنده اش، ديگر با اين ادله توجيه نمى شود. به زعم اين 
نويسندگان محفلى،  سقوط تيراژ همواره مساله اى بيرونى 
است و حاكى از تغيير الگوى زندگى و نسبت بسيار آن با 
اينترنت و پديده ارتباطات است. اين نويسندگان همواره 
ــى بيرون از ادبيات و  ــت رفته كتاب را در جاي تيراژ از دس

ــت وجو مى كنند اما مساله را بايد جايى  كيفيت آن جس
ــر تعريف كرد: در خود ادبيات و كيفيت آثار ادبى. در  ديگ
ــنده اى تنها دليل اقبال مخاطب  عين اينكه اگر نام نويس
باشد، طبعا مخاطبِ خسته و بى اعتماد امروز با او و آثارش 

نسبتى احساس كرده است. 
و باز از سر اتفاق نيست كه نويسنده «آواز كشتگان»، 
از مهم ترين تئوريسين ها و منتقدان ادبى ادبيات ماست و 
در قصه نويسى و نقد و شعر، ايده هاى تازه اى را به ادبيات 

ما پيشنهاد داده است.
ــتن از آن ناشي از  ــتگان» و  نوش ــار «آواز كش انتش
ــي معاصر  ــت كه داستان نويس ــه با ضرورتي اس مواجه
ــبت ادبيات با  ــعي در ناديده گرفتن آن دارد. و آن نس س
ــت و تاريخ است. با گونه اى  سياس
ــت  ــى كه نه از سياس از رمان نويس

مى نويسد، و نه درباره سياست. 

ــتگان» كه 2  اما رمان «آواز كش
ــرح دهه60  از رمان هاى مط
است؛ روايت محمود شريفى، استاد 
دانشگاهى است كه به خاطر مقالات 
و نوشته هاى ضدرژيم  پهلوى  راهى 
ــد از تحمل  ــود و بع ــدان مى ش زن
ــخت از زندان آزاد  شكنجه هاى س
ــود. اما بعد از آزادى از زندان  مى ش
ــتاد،  ــمت اس ديگر نمى تواند در س
ــد. او حالا  ــگاه تدريس كن در دانش
ــگاه است.  ديگر كارمند ادارى دانش
محمود پسر مشهدى قربان، پادوى 
ــى از تجارتخانه هاى بازار تبريز،  يك
ــال ها استاد دانشگاه شده  بعد از س
ــنفكرانه در  اما به دليل مبارزه  روش
ــگاه و انتشار مقالاتى  محيط دانش
ــاگرانه عليه رژيم  ــات افش و اقدام
شاهنشاهى سرنوشت ديگرى پيدا 
مى كند. زندان، كابل، شوك برقى، شكنجه هاى جوراجور 
ــايد مرگ... و حالا فاجعه اينجاست،  و دست آخر هم ش
ــوء تفاهم مردم به خاطر آزادى اش،  ــد، س اگر مرگ نباش
ــت. رمان در سه بخش «قهرمان  نوعى مرگ تدريجى اس
ــمان»  ــت»، «حديث پرى داران» و «حديث آينه چش زش
پيش مى رود. «اين بار كه مى آمدند، ديگر دفعه آخر بود. 
اين را مى دانست. چيزى ساده تر از اين نمى توانست باشد. 
ــتقيم، دقيق و بدون  ــا بايد تصميم مى گرفتند، مس آنه
رودربايستى وارد عمل مى شدند و عمل را تا مرحله آخر 

اجرا مى كردند... طرف هاى او ديگر او را خوب مى شناختند 
و او هم آنها را خوب مى شناخت. اين دفعه به هر صورتى 
ــد، دفعه آخر بود.» رمان اينطور آغاز  كه پيداشان مى ش
ــريفى به زندان رفته و برگشته بود.  مى شود. محمود ش
ــده بود و در هر اثرى از او تصويرى  اول ها بت جوانان ش
از يك مبارزه طولانى پيدا مى شد. بعدتر از سمت استادى 

اخراج و به كارمند ادارى دانشگاه تبديل شد. 
ــرى داران»، با اين تصوير  ــل دوم رمان؛ «حديث پ فص
شروع مى شود: «در زيرزمين، توى مخزن كتابخانه، پشت 
ميز زهواردررفته اش نشسته بود و داشت كارت هاى يك  
مجموعه اهدايى جديد را تنظيم مى كرد. ولى در ذهنش 
به فكر قصه هاى جديد بود كه درباره حمله گله گرگ ها به 
تبريز مى نوشت... پس از آن كه همه از مخزن مى رفتند، 
ــه اش كار مى كرد. قصه خوب پيش نمى رفت.»  روى قص
ــتاد ادبيات تطبيقى  محمود كه تا قبل از زندان اول، اس
ــت ميزى  ــگاه پش ــت، حالا در مخزن كتابخانه دانش اس
زهواردررفته مى نشيند و قصه حمله گرگ ها به تبريز را 
ــد؛ قصه اى كه پيوند عجيبى با زندگى محمود  مى نويس
پيدا كرده است. اما دانشگاه در جريان يك كنگره، شلوغ 
ــود. و او در پايان اين فصل درحالى كه سه روز است  مى ش
ــده و شركت كنندگان هم رفته اند، پشت  كنگره تمام ش
همان ميز روى قصه گرگ ها كار مى كرد كه بازداشت شد. 
ــمان» با  ــوم و آخر رمان؛ «حديث آينه چش فصل س
ــندى از استانبول شروع مى شود كه  تلفنى از دكترخرس
از به جريان افتادن پروژه افشاى ساواك و شاه در خارج از 
كشور خبر مى دهد. و بالاخره با تصويرى از يك بازجويى 
جهنمى ادامه پيدا مى كند. و بعد رييس زندان، محمود را 
از بند به دفتر زير هشت آورده تا با كمك فردى خارجى 
كه متخصص خط است، از او اعتراف بگيرد كه نوشته هاى 
افشاگرانه اى كه در خارج از كشور چاپ شده و مى شود، 
به خط و امضاى اوست. و بالاخره رمان با بازنگرى واقعه 
ــرداد و 15خرداد از زبان محمود و پدرش  30 تير و 28م
تمام مى شود. «آواز كشتگان» علاوه  بر اين مرور سردستى، 
سرشار از شخصيت هاى واقعى و مكان يابى شان در تاريخ 
ــيارى به اين رمان  ــخصيت هاى تاثيرگذار بس است. ش
ــوند تا با نگاه انتقادى براهنى تاثيرشان  فراخوانده مى ش
در تاريخ و سير روزگار ما معين شود. احمد فرديد يكى 
ــوف و  ــت كه با عنوان دكتر فيلس از اين شخصيت هاس
ــود تا  در ديالوگى طولانى با راوى به رمان احضار مى ش
ــنده روايت خود از يكى از تئوريسين هاى مطرح و  نويس

تاثيرش در سرنوشت جامعه را بيان كند. 
ــت كه در صفحه اول رمان «آواز  ــر اتفاق نيس و از س
كشتگان» رضا براهنى، نوشته است: «چاپ اول انتشارات 
نگاه: 1388» و حالا بعد از حدود پنج سال از تاريخ دريافت 
مجوز و ماندن پشت خط اعلام وصول، اين رمان در تيراژ 
سه هزارنسخه چاپ شده و تنها در دوروز هزار نسخه آن 

در ميان مردم «منتشر» شده است.

«آواز كشتگان» و فروش غريب آن، 
جدا از ارزيابى و ارزش گذارى كمى، 

براى ادبيات ما يك اتفاق است، 
اما اتفاقى كه متعلق به گذشته 

است.  اين رمان گرچه رمانى ايرانى 
است و بى ترديد بخشى از تاريخ 
ادبيات ما، اما در جايى دورتر از 
پيوستار منطقى ادبيات ما جا 

دارد. به بيان ديگر ادبياتِ پس از 
اين چنين رمان ها ابدا ادامه اين گونه 

رمان نويسى نبوده

آواز كشتگان
رضا براهنى

انتشارات نگاه

حاشيه اى بر انتشار «آواز كشتگان» اثر رضا براهنى

تعريف ديگر مساله
شيما بهره مند

انتشار دوباره «چاه به چاه» 
پيش از آنكه آفتاب طلوع كند 

ــت كه حالا پس از سال ها  «چاه به چاه» از ديگر كتاب هاي رضا براهني اس
منتشر شده است. «چاه به چاه» با تصويري پرابهام شروع و بعد معلوم مي شود 
كه راوي، زنداني اي است با مامورهاي همراهش سوار ماشين شده و او مانند هر 
ــم هايش بسته است، وقتي در ماشين حركت مي كنند  زنداني  ديگري كه چش
ــا و حركت آدم ها در خيابان را از طريق صداهايي كه  خيابان ها و چراغ قرمزه
مي شنود حدس مي زند. راوي قصه، جواني است كه عضو سپاه دانش بوده و از 
بخت بد تفنگي فروخته كه بعد با آن آدمي كشته شده و حالا راهش به زندان 
و بند زندانيان سياسي افتاده. در سلولش با دكتري هم بند است كه بخشي مهم 
از روايت داستان نقل حرف هاي اين دكتر است كه البته اين حرف ها در ذهن 
ــوند و به اين ترتيب در كنار روايت اصلي داستان ما با روايت  راوي مرور مي ش
دكتر از طريق ذهنيت راوي هم روبه روييم. براهني اولين بار داستان بلند «چاه 
به چاه» را سال 54 در نشريه اي در خارج از كشور به چاپ رساند و براي چاپ 
بعدي اش در قالب كتاب تغييراتي در آن به وجود آورد. البته در پايان داستان 

تاريخ بهمن 1352 قيد شده است. رضا براهنى در صفحه آخر رمان نوشته است 
ــده و حالا با تغييراتى در  ــال54 در يكى از مجلات چاپ ش كه اين قصه در س
متن كنونى به صورت كتاب درآمده. «چاه به چاه» در كنار رمان «بعد از عروسى 
ــت. هر دو رمان نيز تصويرى  ــت»، از كوتاه ترين قصه هاى براهنى اس چه گذش
ــازد. دغدغه اى كه در بيشتر رمان هاى  ــى دوران شاه مى س از زندان هاى سياس
براهنى به نوعى ديده مى شود. اما رمان هاى براهنى از ژانر حبسيه نويسى فراتر 

ــت. ادبياتِ براهنى به عنوان رمان  رفته و تنها روايت تجربه هاى نويسنده نيس
مدرن با خلق شخصيت هاى ماندگار از آثار اتوبيوگرافيك فاصله مى گيرد. محمود 
شريفى «آواز كشتگان»، دكتر شريفى «آزاده خانم و نويسنده اش»، حسين ميرزاى 
ــرزمين من» و رحمت شهير در «بعد از عروسى چه گذشت» از اين  «رازهاى س

شخصيت ها هستند. «چاه به چاه» با تصويرى تكان دهنده تمام مى شود. 
از آثار مطرح دكتر رضا براهنى، نويسنده، شاعر و منتقد ادبى در زمينه 
داستان، رمان دوجلدى «رازهاى سرزمين من»، «بعد از عروسى چه گذشت»، 
ــريفى»، «آواز  ــويتس خصوصى دكتر ش ــنده اش يا آش «آزاده خانم و نويس
ــتگان» و «روزگار دوزخى آقاى اياز» و كتاب مهم «قصه نويسى» است و  كش
ــان سال هاست كه تجديدچاپ نشده اند و حالا انتشارات نگاه  البته برخى ش
ــنده مقيم كانادا را در دست انتشار دارد. از اين ميان دو  تمام آثار اين نويس
ــتگان» و «چاه به چاه» اين روزها منتشر شده و قرار است ديگر  رمان «آواز كش

آثار اين نويسنده نيز به زودى منتشر شود. 

چاه به چاه
داستان بلند

رضا براهنى
نشر نگاه

يك روز مناسب 
براى شناى قورباغه

رضا زنگى آبادى
نشر پيدايش
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زندگى سخت
مارك تواين

ترجمه اميرحسين وزيرى
نشر زاوش


